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                    Email: enayati1426@yahoo.com فردوسي مشهد استاديار دانشكده الهيات. 1

 خودكشيو عدم مشروعيت ثير اضطرار در مشروعيت أبررسي ت
   1محمدجواد عنايتي راد

  چكيده
ي كه يجا خودكشي در نيز انتحار در موارد تزاحم كه ملاك اهم داشته باشد و جواز

به نظر نمي رسد زيرا آيات و روايات  بعيد ،و مبتلا به درد بي درمان است فرد مضطر
يا منصرف از اين موارد است و يا محكوم به ادله اضطرار  دلالت كننده بر حرمت انتحار

شود و عقل و سيره عقلا در  و قاعده اضطرار بر خلاف نظر مشهور شامل اين موارد مي
   .كند مورد بحث حكم به مذمت انتحار نمي

  
  واژگان كليدي
  سيره  تزاحم، ،انتحار، اضطرار
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 خودكشيو عدم مشروعيت بررسي تاثير اضطرار در مشروعيت 

   طرح مسا له
عملي  ،بدون ترديد خودكشي در وضعيت عادي يا در شرايط سخت قابل تحمل

آيا انتحار در موارد اضطراري از قبيل خودكشي در  ، وليحرام و غير اخلاقي است
   اثر درد غير قابل تحمل، جايز است يا خير؟

تعريف  آن قبل از و جستار پيش رو كوششي است در پاسخ فقهي به اين پرسش
   .بايسته است ،اكراه اضطرار و انتحار و

   
   تعريف انتحار -1

انتحار و خودكشي به معناي كشتن خود از روي قصد و آگاهي در موارد 
 داند از ميخودكشي را عبارت  »آشيل دلماس« .نامشروع و غير قانوني، است

الي كه در ح، دهد ميساختن خود انجام  ي شخص براي معدوم كه به وسيله عملي«
اختيار مرگ و زندگي در حيطه قدرت اوست و از لحاظ اخلاقي موظف به انجام 

و تفاوت آن با قتل ) 73- 74صص  ،بحران خودكشي، نسب مياسلا( ».باشد مياين عمل ن
عمد از اين جهت است كه در قتل عمد، قاتل و مقتول دو نفر و در انتحار، يكي 

   .است
  

   قواعد اضطرار و اكراهتعريف  -2
كل «مفاد قاعده اضطرار اين است كه  و يعني ناچارشدن به انجام چيزي اضطرار

  .»از اضطرارحرام مضطراليه فهو حلال 
كردن ديگري بر انجام يا ترك عملي كه از آن وادار عبارتست از ،اكراه

   .كراهت دارد
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كه بر  ي است از جمله اينيها تفاوت ،ميان اضطرار يا ضرورت با اجبار و اكراه
 در ، وليانجام عمل دخالتي ندارد اكراه شده در اراده ،وفق راي مشهور در اكراه

  .دهد ميشخص مضطر بر اساس اراده خود كار اضطراري را انجام ، اضطرار
  

   دلايل حرمت خودكشي
   :دلايل حرمت خودكشي عبارت است از

   آيات -1
   روايات -2
   عقل و سيره عقلا -3
   ر حرمت انتحاراجماع و اتفاق فقيهان ب -4

  
  آيات 

   :براي حرمت خودكشي به آيات زير استدلال شده است
یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض «: آيه اول

منکم ولاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه 
   )29 /نساء( .»لی الله یسیراو کان ذلک ع نارا

ايد در اموالي كه ميان شما است به باطل تصرف  اي كساني كه ايمان آورده«
 .ستدي برخاسته از توافق شما باشد و خودتان را نكشيد و كه داد مگر اين ،نكنيد

همانا خدا به شما مهربان است و هركس از روي تجاوز و دشمني و ستم چنين 
  ».هيم سوزاند و اين بر خدا آسان استاواو را در آتش خ ،كند

 در تفسير اين جمله، مفسران چند .است »لاتقتلوا انفسکم«مورد استدلال جمله 
   :اند احتمال ذكر نموده
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 دخلتم بیوتا فاذا« :آيه يكديگر را نكشيد و مراد از نفس، عموم مردم است نظير -1

، ص 3، ج مجمع البيان طبرسي،(. »يعني بعضي به بعضي سلام كنند ،علی انفسکم فسلموا
69(   

در اين صورت، مفاد آيه فقط نهي از كشتن ديگران است و شامل خودكشي 
   .شود مين

 )ع( آيه از سوي معصومين تفسير در توان گفت رواياتي مي ،تفسير در نقد اين
اين روايات را به زودي نقل . معنا شده است كشيآمده كه در آنها آيه به خود

  .كنيم مي
   )همان( .خود را نكشيد -2

   .در اين صورت مفاد آيه نهي از خودكشي است
   :تفسير است و اقوال زير از مفسران، زير مجموعه اين معنا

   )428، صاردبيلي، زبدة البيان( .»كشي نكنيددر حال غضب و ناراحتي خود«) الف
يم دلالت بر تحرلاتقتلوا «مرحوم اردبيلي بر اساس اين تفسير گويد جمله 

ان الله کان «نويسندگان تفسير نمونه نيز به قرينه جمله ) همان( .»خودكشي دارد
را حمل بر حرمت  »لاتقتلوا«جمله ) ع(و نيز روايات اهل بيت  »ابکم رحیم

  )356، ص 3نمونه، ج . (اند خودكشي نموده
رازي، روض ( .برگ و آمادگي وارد نشويد ساز و بيدر كارزار با ديگران ) ب
   )334، ص 5 ، جالجنان

منظور از لاتقتلوا انفسكم اين است كه يك فرد «: ندفرمود) ع(امام صادق 
طباطبايي، ( .»مسلمان به تنهايي بر انبوه مشركان حمله ببرد و در نتيجه كشته شود

   )319، ص 4 ، جالميزان
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يعني آن كس كه او سفري در  ؛از بهره و نصيب نفس خود غافل مباشيد) ج
، ج رازي، روض الجنان( .خود را كشته باشد ،اد برنگيرد و به راه برودپيش دارد و ز

   )334، ص 5
نه خود را بكشيد و نه يكديگر را، طبق اين تفسير مفاد آيه نهي از خود  -3

   .كشي و از ديگر كشي است
اي است  جمله »لاتقتلوا انفسكم«نويسد  مي دفاع ازاين تفسير مرحوم طباطبايي در

اي بسا بتوان از ذيل آيه ، شود و هم شامل قتل غير و ميخودكشي  هم شامل ،مطلق
استفاده كرد كه مراد از اين قتل نفس كه  »ان االله كان بكم رحيما«فرمايد  ميكه 

شود  ميبه طوري كه هم شامل كشتن غير  ،تر مياز آن نهي كرده معنايي است عمو
در ذيل آيه  زيرا ؛ددو هم شامل انتحار و هم شامل به خطرانداختن خويشتن گر

خدا به شما  زيرا ؛نهي را به رحمت خدا تعليل كرده و فرمود اين كار را مكنيد
   )همان، الميزان( .بودن معنا سازگارتر است مهربان است و چنين تعليلي با مطلق

با قتل «گفته اند  »لاتقتلوا«گويا بر اساس اين معنا است كه بعضي در تفسير 
   )همان طبرسي، مجمع البيان،( .»كشتن مدهيد ديگران خويشتن را به

خود را از راه ارتكاب گناهان و محرمات به وسيله خوردن اموال مردم به ) 4
   ).همان / طبرسي، مجمع البيان( .باطل مكشيد

بر فرض پذيرش دلالت آيه بر نهي از ، با توجه به اختلاف مفسران در تفسيرآيه
، تواند گواه و شاهدي باشد ميآيه است كه  نكته قابل توجه در اين دو ،خودكشي

   .موارد درد و رنج غير قابل تحمل احتمال جواز انتحار در موارد اضطراري و بر
كسي كه از روي  ،لماً و ظُ  دواناً عُ  ذلکَ  لْ فعَ ن یَ و مَ « :فرمايد ميدر ادامه آيه  -1

دوان اين جمله حرمت قتل نفس را به صفت ع در »عداون و ستم مرتكب قتل شود
با توجه به اين كه اصل و » لا تقتلوا انفسکم عدوانا و ظلما«يعني  ؛كند ميو ظلم مقيد 
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من يفعل «جزاء بودن آنها است و نيز سياق جمله شرط و  قاعده در قيود، احترازي
كند، معناي  مينبودن صفت عدوان و ظلم را نفي  احترازي ،»ذلك عدوانا و ظلما

از روي عداوت و كينه و ظلم و ستم نباشد،  آيه اين است كه اگر قتل نفس
توان كسي را كه مثلا در  مين ،بر اساس فهم عرف ،رسد مياشكالي ندارد و به نظر 

آن را مصداق قتل نفس از  ،اثر درد و رنج غير قابل تحمل مرتكب خودكشي شده
توان براي تحريم اين نوع  مين ،نيز روي عدوان و ظلم شمرد و در صورت شك

از قبيل تمسك به عام در شبهات مصداقيه  زيرا ؛استدلال به آيه نمود خودكشي
   .توان به اين آيه استناد نمود ميبودن آن ن چراكه براي اثبات عدوان ؛است
در آيه  »ههلکَ لی التَ إ و لاتقتلوا بایدکم « در اين آيه وجمله »لاتقتلوا انفسکم«جمله  -2

كه  مبني بر اين ،يان حكم عقل استشود، نهي ارشادي و ب ميبعدي كه استدلال 
 .دهد ميدليل در معرض هلاكت و قتل نفس قرار ن شخص خردمند خود را بي

عقل  ،طور كه در ادامه بحث ذكر خواهيم كرد همان و) انوار درخشان: ك.ر(
كند و  ميداند و آن را نكوهش و منع ن ميدليل ن خودكشي اضطراري را هلاكت بي

   .كند مير اين موارد ترديد حداقل در حكم به مذمت د
  )190/ بقره. (»التهلكه و انفقوا فی سبیل الله و لاتقتلوا بایدیکم الی« :آيه دوم

   :در تفسير آيه اقوال زير گفته شده است
   )همان، طبرسي. (با ترك انفاق خود را به هلاكت نيندازيد -1
   )همان(. در اثر نااميدي از آمرزش مرتكب گناه بيشتر نشويد -2
خود را به جنگ با  ،تا وقتي قدرت دفاعي و جنگي در برابر دشمن نداريد -3

  ) همان( .آنها نيندازيد
   )همان( .در انفاق زيادروي نكنيد -4
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ولي به تصريح بعضي از مفسران ، طبق اين تفاسير آيه ربطي به انتحار ندارد
مي رفتارهاي بزرگ همه اين اقوال، مصداق يك امر مطلق و كلي و آن نهي از تما

، ص 2 ، جالميزان: ك.ر(. افراطي و تفريطي است كه منتهي به هلاكت انسان شود
اما در اين آيه ، شود مياين صورت آيه شامل خودكشي  در )36، ص 2 ، جنمونه ؛93

   :رساند مياثبات جواز انتحار در مورد بحث ياري  نكاتي است كه ما را در
طور كه مرگ در  همان و) 36، ص 2 ، جنهنمو(دليل  يعني مرگ بي »تهلكه« -1

 اثر جهاد و شهادت در برابر ظلم، مرگي با دليل و مرگي خداپسندانه است و
موارد اضطراري نيز مرگ با  به احتمال انتحار در، باشد مياز آيه خارج  تخصصاً

   .از آيه خارج است و چه دليلي بالاتر از اضطرار دليل است و تخصصاً
در پيش آورديم نهي در آيه، نهي ارشادي است و ناظر به حكم همانگونه كه  -2

اضطرار، مذمت و نكوهش  اثر عقل است و عقل درمورد بحث يعني خودكشي در
   .بلي ممكن است بگويد تحمل درد، بهتر است .ندارد
  
   ياتروا

قتل الانسان «محدثان روايات گوناگون حرمت انتحار را تحت باب تحريم 
   :آوريم ميترين آنها را كه تعدادي از گويا اند ، آورده»نفسه
يقول من قتل نفسه متعمدا ) ع(صحيحه ابي ولاد الحناط قال سمعت اباعبداالله « -1

   )24- 29، صصوسائل(. »فهو في نارجهنم خالدا فيها
كسي كه عمداً " :شنيدم كه فرمود) ع(از امام صادق «: ابي ولاد حناط گويد

   .»"ودانه استآتش دوزخ جا در ،خودكشي كند
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من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها قال ) ع(قال و قال الصادق « -2
االله عزوجل و لا تقتلوا انفسكم ان االله كان بكم رحيما و من يفعل ذلك عدواناً و 

   )همان(. »ظلما الاية
جايگاه او در آتش جهنم  ،كسي خود را عمداً بكشد«: فرمود) ع(امام صادق 

همانا خدا به شما مهربان است و  ،خودتان را نكشيد" :خداوند فرمود .اودانه استج
   .»"او را در آتش خواهيم سوزاند ،هركس از روي تجاوز و ستم چنين كند

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن « -3
ن المومن يبتلي بكل في حديث قال ا) ع(معاوية بن عمار عن ناجيه عن ابي جعفر 
   )همان(. »بلية و يموت بكل ميته الا انه يقتل نفسه

گردد و با هر مرگي  ميهمانا مومن به هر بلائي مبتلا «: فرمود) ع(امام باقر 
   .»كند ميجز آن كه خودكشي ن ،ميرد مي

نكته قابل توجه  ، وليظهور اين روايات بر حرمت خودكشي ترديدپذير نيست
   شود يا خير؟ ميره اطلاق اين روايات شامل انتحار در اثر اضطرار يكه آيا دا اين

   :توان چنين فهرست كرد ميادعاي نويسنده درباره اين روايات را 
   ناپذير استهور روايات بر حرمت خودكشي ترديدظ -1
 ، وليكند ميروايت سوم از خودكشي در اثر هر نوع رنج و بلا نهي  عموم -2

است و درباره  »ناجيه بن ابي عماره«يكي از راويان آن  رازي ؛روايت ضعيفه است
ص  ،2، ج جامع الرواة(. »و ليس هو بمعروف.. .رجل من اصحابنا«: وي كشيّ گويد

288(   
، ص 20 ج معجم رجال الحديث،(. »الرجل مجهول الحال«: ي گويدينيز مرحوم خو و
129(   
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 از موارد اضطراري و دو روايت ديگر اطلاقشان شامل، حرمت خودكشي اعم -3
  . شود مي غير اضطراري
گفته شود روايات نسبت به موارد اضطراري اطلاق ندارد و يا در  ،ممكن است

توان به  ميشمول اطلاق نسبت به اين موارد ترديد است و در صورت ترديد ن
يا اگر  هات مصداقيه استاز قبيل تمسك به عام در شب زيرا ؛اطلاق تمسك كرد

 اكثر وجوداً است زيرا ؛به اين موارد داشته باشد، منصرف از آن استاطلاق نسبت 
 موارد ولي اطلاق آن انصراف به انتحار در، بيان گرچه روايت اطلاق دارد به ديگر

ها،  خودكشي زيرا ؛رنج قابل تحمل دارد موارد درد و در انتحار غير اضطراري مثلاً
   .اين موارد بيشتر است

   :توان گفت ميدر پاسخ 
ها جايي بوده كه شخص دچار دردهاي غير  يكي از موارد مسلم خودكشي: اولا

اثر دردهاي غير قابل  به عبارت ديگر ميزان خودكشي بر؛ قابل تحمل بوده است
  . كمتر نيست ،نباشد ،اگر بيشتر از مواردي كه درد قابل تحمل است تحمل،
گرچه انصراف  زيرا ح نيست و يا مشكوك است؛ادعاي انصراف نيز صحي: ثانيا

مانند انصراف مسح  ،شود ميبه برخي از مصاديق مانع از انعقاد اطلاق در لفظ مطلق 
 مورد بحث از اين قبيل نيست و ، وليدر آيه تيمم و وضو به مسح با كف دست

   .اعتباري ندارد انصراف بدوي است و ،اگر هم باشد
كه از آن انصراف  ،باشد انصراف اگر ناشي از ظهور لفظ در مقيد: توضيح بيشتر
خود لفظ به خاطر كثرت استعمال در  زيرا ؛معتبر است ،كنند ميظهوري تعبير 

براي تقييد  ،و اين ظهور به منزله قرينه لفظي است كند مي مقيد، ظهور در مقيد پيدا
بلكه از عامل خارجي مانند  ،اگر انصراف نه ناشي از لفظ ، امالفظ مطلق در مقيد

كه از آن به  ،داشتن زياد با آن فرد باشدد مورد انصراف يا سروكاروجود فر غلبه
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مانند انصراف لفظ آب در عراق به  ،اعتباري ندارد ،كنند ميانصراف بدوي تعبير 
مورد  همان كه گفتيم در و) 243، ص 1، ج مظفر، اصول فقه :ك.ر( ،آب دجله و فرات

   بدوي اعتباري نداردانصراف  انصراف بدوي است و ،انصرافي باشد بحث اگر
توان  ميولي ، شود ميو در صورت ترديد در تحقق انصراف، تمسك به اطلاق 

كشي در موارد اضطراري از جهت نسبت به خود 2 و 1در شمول اطلاق روايت 
كسي كه قتل «: فرمايد مي 2و  1 به اين بيان كه در روايت ؛ديگري ترديد نمود

 و«، در روايت سوم علت آن را آيه »نفس عمدي كند جزاي آن آتش جهنم است
جا كه در  از آن ،طور كه توضيح داديم مانه و. آورده است »...لاتقتلوا انفسكم 

خاسته از عدوان و ظلم نهي ، بلكه از قتل نفس برآيه از مطلق قتل نفس نهي نكرده
 كرده است و در تحقق صفت عدوان و ظلم در مورد خودكشي در موارد اضطراري

 2 و 1توان قتل نفس اضطراري را مصداق حديث  مين ،از اين رو ؛ترديد است
   .شمرد

موارد  توان خودكشي در مين زير يل و قرايعلاوه بر نكته بالا به دلا -4
   .اضطراري را از اطلاق اين روايات، استثنا نمود

   بر ادله اوليه، حكومت و ورود قاعده اضطرار )الف
) حرمت خودكشي( ا وارد بر حكم اوليهقاعده اضطرار حاكم ي ،بدون ترديد

ي نج غير قابل تحمل است و هيچ دارواست ولكن كسي كه مثلا مبتلا به درد و ر
هاي  مانند بعضي از سرطان ،ي در درمان و كاهش درد او تاثير ندارديا شده شناخته

است و چنين شخصي اگر  پيشرفته، تحمل چنين درد و رنجي مصداق اضطرار
تواند خودكشي  ميبهتر است وگرنه بر اساس مفاد قاعده اضطرار  ،تحمل درد كند

و  ،در مفاد قاعده بالا معتقد به رفع حرمت مضطراليه و امر حرجي باشيم ،چه ،كند
محدود  ره قاعده اضطراريدا ممكن است گفته شود. چه معتقد به رفع تنجز آن
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جعل آن مبتني بر  زيرا ؛رفتن خوني نشود از بين ي كه منجر به قتل وايجه ب ،است
علاوه انتحار بالاتر از ه ب انتحار خلاف امتنان است و جواز قتل و امتنان است و
توان  ميدر پاسخ  »اذا بلغت الدم فلا تقية«روايات تقيه آمده  در تقيه نيست و

  :گفت
آياحكم به جواز انتحار در ، عدم امتنان عرف است تحقق امتنان و ملاك در -1

هيچ  پيچد و ميم در درد ايد گير شده و مثلا كسي كه زمين ،ريموارد اضطرا
 ،يم موافق امتنان استيخلاف امتنان است؟ اگر نگو ،او اثر ندارد ي دريدارو

   .بودن آن ترديد است حداقل در خلاف امتناني
ما من شیی حرمّه الله الا و قد « :گويد ميدر بعضي از روايات قاعده اضطرار  -2

مگر آنكه براي كسي كه  ،هيچ چيز را خداوند حرام نكرده ،رالیهحلله لمن اضطّ 
امام صادق  يا )228، ص 23، ج حر عاملي، وسائل الشيعه. (»شود ميمضطر است حلال 

لسان ) همان(. »ولیس شیی مماحرم حرم الله الا و قد احله لمن اضطرالیه«: فرمود) ع(
   .اين دو روايت عموم است

، در تزاحم ملاك از باب تزاحم ملاك است و ،م اوليهتقدم اضطرار بر احكا -3
ي كه در انتحار ملاك اهمي يلذا در جا ؛شرع تقدم دارد از نظر عقل و ،مهم اهم بر

مثلا اگر كسي از لشگر  ،شرعي است حكم به جواز آن عقلي و، وجود داشته باشد
شكنجه اطلاعات سري مهمي دارد كه ممكن است زير  اسلام به اسارت در آمده و

اين نكته را صاحب كتاب  .دست به انتحار زند ،تواند مياينجا  در .آنها را افشا كند
  .جلسه درس مطرح كردند در) ره(الدراسات 

كه حفظ دين در گرو آنجا زيرا ؛قياس مورد بحث با تقيه مع الفارق است -4
هي عدم تقيه من، بعضي از موارد غير آن در تقيه حرام است و ،عدم تقيه باشد

دادن به علي  گفته شد با دشنام »حجربن عدي كندي«به  عنوان نمونهه ب ؛باشد مين
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توانست جان  ميحالي كه به راحتي  در در ملاء عام، جان خود را نجات دهد و) ع(
راه حب به علي مقاومت  در ، ولينجات دهد) ع( خود وشش نفر را با سب به علي

خوانيد  ميبدان  را ي شمشير از آنچه ماها هبه خدا سوگند ضرب« :م كردكرد و اعلا
شدن در آتش  وصي او بر ما از داخل و )ص( خدا و رسول يلقا ديدار و تر وگوارا

شش نفر از  سپس وي و و) 19، ص 3، ج مسعودي، مروج الذهب( .»بهتر است
كه ) ع(حتي علي  ؛دندر منطقه مرج عذرا دمشق به شهادت رساند همراهانش را

 .وي را از اين كار منع نكردند ،يارانش داشتند يفيت قتل حجر وغيبي از ك خبر
نسبت  دشنام اگر به بيزاري و ،شود ميرا چه  تو« :روزي حضرت به وي فرمودند
 ام كنند و به خدا سوگند اگر با شمشير قطعه قطعه :به من دعوت كنند؟ پاسخ داد

 البته ممكن) 64، ص همومنفس الم قمي،. (»دهم ميرا بر اين كار ترجيح  بسوزانند آن
را  )ع(سب به علي زيرا ؛دانسته ميحجر در اين مورد تقيه را حرام  ،شود هگفت است

همه جا  توان گفت در ميدر هر حال ن .دانسته است ميمساوي با دخول در آتش 
  .تقيه مقيد به عدم دم است

از روايات منع  صورتي كه بتوان اثبات كرد كه مورد آيات و حال در ره به
در اين صورت حكومت  ،ط اضطراري بودهيدر شرا ولو ؛حرمت انتحار خودكشي

   .معنا است قاعده اضطرار بر روايات بي
  

  تعميم حكم اكراه بر اضطرار 
هم  اضطرار با گرچه اكراه و مؤيد اين موضوع مسأله اكراه بر قتل است،) ب

ملاك اين دو در چون  ؛له كمك كندأدر اين مس را تواند ما ميولي ، فرق دارد
فقها در موضوع اكراه بر قتل چند صورت را مطرح  ،رفع حكم اوليه يكي هستند

  :كردند
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شده  كننده توسط اكراه اكراه قتل »اقتلنی او لاقتلنک«كننده بگويد  اگر اكراه -1
چون حق خود را با اذن خود ساقط  ؛شود ميقصاص ن ،اگر كشت ، وليجايز نيست
   )42- 53جواهر، صص  نجفي، ؛97، ص 4، ج عحلي، شراي(. نموده است

مرحوم شهيد در شرح حكم  »اقتل نفسک والا قتلتک« :كننده بگويد اگر اكراه -2
شده وي به صورت عادي  كننده در صورت استنكاف اكراه اگر اكراه«: مساله گويد

در صورت ه اگر تهديد كند ك ، وليكننده جايز نيست كشتن اكراه ،كشد مي
در اين  ،همراه با شكنجه خواهد كشت تر و ترا به صورت سخاستنكاف او 

تعدادي از فقهاي  و )90، ص 15، ج مسالك ثاني، شهيد( صورت قتل وي جايز است
، روحاني ؛32، ص 3، ج منهاج الصالحين فياض، :ك.ر(. فتوا دادند ،معاصر طبق راي شهيد

  )26- 35، صص فقه الصادق
اگر چنين باشد كسي هم «: فرمايد ميني در نقد تفصيل شهيد ثا ،صاحب جواهر

 نجفي،(. »تواند خودش را بكشد مي ،اند از تشنگي خواهد مردد ميكه در بيابان 
  ) 42- 53، صص جواهر

حكم  ،گويا صاحب جواهر ، وليكه فرق ميان اكراه و اضطرار روشن است با اين
د قتل اكراهي، داند كه در نقد كلام شهيد ثاني در مور مياضطرار و اكراه را يكي 
چون جواز خودكشي كسي كه در بيابان گرفتار  ؛كند ميبه قتل اضطراري، نقض 

حال احتمال جواز انتحار در  ره به .نه اكراه ،از مصاديق اضطرار است ،تشنگي شده
اثر اضطرار و تشنگي منجر به مرگ، در كلام صاحب جواهر در صورت پذيرش 

بعد حكم جواز انتحار در موارد اضطراري كلام شهيد ثاني قابل توجه است و از 
   .كاهد مي
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   در نوشيدن سم) ع( فعل امام
در اقدام ) ع(جواز انتحار در موارد اضطرار، فعل بعضي از امامان  مؤيد ديگر) ج

  . پي اصرار خلفاي غاصب است خوردن زهر در هب
السلام به  مهمه امامان عليه اولاًمشهور ميان شيعيان اين است كه  كه اينتوضيح 

 ، امامامنا« :ندالسلام است كه فرمود مقام شهادت رسيدند و منقول از امام جواد عليه
هم اين سخن را درباره همه امامان نپذيريم درباره تعدادي  اگر ،»مقتول او مسموم

 عمومي شيعيان، امامان بر اساس باور ثانياً ؛از آنان، ترديدي در شهادتشان نيست
علم به شهادت خود و كيفيت آن داشتند، و نظريه عدم علم  و از پيش آگاه) ع(

اگر آن  ؛طرفدار است بلي به زمان مرگ و كيفيت شهادت خودشان، كم) ع( امام
 زيرا ؛باشد ميرا بپذيريم، فعل آنان در اقدام به نوشيدن زهر، مؤيد مورد بحث ن

را ) ع( عل اماماناگر باور عمومي را بپذيريم، ف ، امانوشند ميدانستند زهر  مين
   چگونه بايد توجيه كرد؟

با علم به اين كه زهر كشنده در انگور يا انار، وجود دارد ) ع( لا حضرت رضاثم
از  هابارها و در اثر اضطرار خود اقدام به خوردن آن نمودند، و خود ايشان بار

شوم و كنار هارون  ميمن مظلومانه مسموم «: شهادت خود خبر دادند و فرمودند
 .»هد ميآمد شيعيان و محبينم قرار و خداوند تربت مرا محل رفت. گردم ميدفن 

 اخبار از مرگ خود به هنگام وداع با مدينه) 248، ص 1 ، جعيون اخبارالرضا صدوق،(
 ، جبحارالانوار مجلسي،(در طي مسير از حجاز به ايران ) 349 ، صلامامهال يدلا طبري،(

و خبر از قاتل  )285، ص 49ج  همان،( ود در توسدادن مدفن خ و نشان) 285، ص 49
، 48ج  همان،(و پيشگويي حفر قبر خود ) 284و  189، صص 49ج  همان،(خود مأمون 

، ج 1 ، جعيون اخبارالرضا صدوق،( و خبر از مراسم غسل خود) 307، ص 49 ج و 324ص 
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خبر از مراسم و ) 265، ص 2 ، جالغمه كشف ؛ اربلي،351 ، ص؛ طبري، دلائل الامامه275
   )همان( .نماز و تكفين خود

ام و  اي سروده درباره شما قصيده« :روزي دعبل خدمت حضرتش آمد و گفت
» بخوان« :حضرت فرمود. »ام كه قبل از شما براي كسي نخوانم قسم ياد كرده

   :شروع كرد تا به اين قصيده رسيد دعبل
  الرحمنُ فی الغرفاتتضمّنها                   و قبر ببغداد لنفس زکیة

خواهي دو بيت بر شعر تو بيفزايم كه با آن كامل  ميآيا « :حضرت فرمود
   :، حضرت فرمود»بلي« :عرض كرد »شود؟

  توقَّد فی الاحشاء بالحرقات           و قبر به طوسٍ یا لها من مصیبة«
  »یفرّج عنا الهّم و الکربات            اً ـی یبعث الله قائمـالی الحشر حت

   )239، ص 49 ، جبه بعد؛ بحارالانوار 263، ص 2 ، جعيون اخبارالرضا(
در روايات متعدد آمده است به اين ترتيب كه  ،اقدام حضرت بر نوشيدن زهر و

مرا از خوردن « :حضرت فرمود ،مأمون انگور زهر آلود را تعارف حضرت كرد
 »!كني؟ ميا متهم بايد بخوري آيا ما ر« :او با تحكم گفت ، اما»آن معذور دار

 ،برخاستند بروند انداختند و خوشه را و حضرت چند حبه از يك خوشه خوردند
به همان جايي كه مرا « :حضرت فرمود »روي؟ ميكجا « :مأمون سؤال كرد

وسائل  ؛240، ص2؛ ح 275و  712، ص 2 ج ،267ص  ،1 ، جعيون اخبارالرضا( .»فرستادي
   )527 ، صامالي صدوق ؛837، ص 2 ، جالشيعه

كشتن خود  حقيقت در و زهر خوردن به اقدام) ع( رضا حضرت چرا كه اين سؤال
بودن چيزي كه  شود كه اساساً حضرت علم به مسموم ميپاسخ داده  ،نمود؟ گاهي

كنند كه در اين صورت فعل  ميو علم امام را در اين موارد نفي  خوردند، نداشتند
شود در اين كار مصالح  ميگفته  ،گاه تواند مؤيد موضوع بحث باشد و مين ،امام

دانيم و فعل امام در اين زمينه مبتني بر آن انجام گرفته و ما  ميغيبي است كه ما ن
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فعل امام  ،در اين صورت هم. توانيم آن را مبناي رفتار افراد جامعه قرار دهيم مين
طوري را ) ع( توان رفتار امام ميآيا ن ، وليتواند مؤيد موضوع بحث باشد مين

توان فعل  ميرسد  ميبه نظر ! تفسير نمود كه از آن نتيجه فقهي و عمومي گرفت؟
آن  از و حضرت را در قالب بعضي قواعد فقهي مانند قاعده اضطرار، تنظيم نمود

به اين بيان كه حضرت در اثر اضطرار، خود  ؛نتيجه قابل استفاده در فقه گرفت
د عقلا، يك نوع شرافت اخلاقي شمرده نز اقدام به خوردن سم نمودند و اين كار

عمل سقراط در نوشين جام زهر شوكران يك اقدام اخلاقي و شريف و  .شود مي
 .نه يك عمل انتحاري و غير اخلاقي ،شود ميبرخاسته از عزت نفس شمرده 

توان در موارد اضطرار اقدام به انتحار نمود و تشخيص اضطرار بر عهده  ميبنابراين 
يكي از مصاديق آن  ،رسد درد و رنج غير قابل تحمل مينظر عرف است و به 

   .باشد مي
يكي از منابع استنباط كه در متد اجتهاد فقيهان در : عقل و سيره عقلا :دليل سوم

توافق اكثر  ،احكام عقل فطري است كه نشان و كاشف آن ،حاشيه قرار گرفته
ها و دوارد درعقل فطري، خودكشي را در م ،عقلا در آن است بدون ترديد

، شمارند ميشمارد و عقلا نيز آن را زشت  ميهاي قابل تحمل زشت و ناپسند  سختي
باز  ،آيا در صورتي كه در اثر درد غير قابل تحمل، اضطرار به آن پيدا كند ولي

كم عقل در اين موارد  شمارند دست مياگر نگوييم ناپسند ن! شمارد؟ ميهم ناپسند 
عقل و سيره حكم به مذمت و  ،و نيز سيره عقلاو حكمي ندارد  است ساكت

و  نتحمل و صبوري را مستحس ،كند ميبلي نهايت حكمي كه  ،كنند مينكوهش ن
   .دشمار مينيكو 
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   اما دليل اجماع
   :رباره اجماع اشكالات زير وارد استد

مرگ اضطراري در كلمات بسياري از فقيهان طرح نشده تا بتوان درباره ) الف
   .اجماع نمودآن ادعاي 

قريب به  اكثر ،مرگ اضطراري چون مرتبط با حيات و خون انسان است) ب
اينجانب . فرمايند ميتا بر جواز آن خوداري اف از كنند و مياحتياط  ،فقيهان اتفاق

با يكي از فقهاي  ـكه در اين نوشته آمده ـ  ل جواز انتحاريپس از طرح دلا
كنم  ت نميأي، فرمودند من جريآقاي خو معاصر و از تقريرنويسان معروف مرحوم

   .آن را جايز بدانم
در صورت وجود اجماع، چون مبتني بر آيات و روايت است، مدركي است ) ج

   .و اعتبار جدايي غير از مدرك آن ندارد
در روايات گوناگون آمده است حيواني كه در حال مردن است، زودتر آن را ) د

چراكه  ؛سو صحيح نيست با مورد بحث، از يكراحت كنيد؛ گرچه قياس اين نكته 
حيوان حيات  كه، دوم اين انسان است نه حيوان و كه، اول ايندر فرض بحث 

كشيدن حيواني  توان مقايسه كرد كه دين، رنج مي ،ولي از سوي ديگر ،مستقر ندارد
 قتوان پذيرفت كه اسلام و اخلا مي .كشيدن انساني تابد تا چه رسد به رنج ميرا بر ن
آيا راضي است كه انساني در درد و  ،كندن حيواني نيست راضي به تداوم جان كه

پيچد و هيچ راه رهايي از ديد متخصصان پزشكي ندارد و دارو در او اثر  ميرنج 
نباشد كه انتحار كند؟ گرچه دعا و دست نيايش به خداوند مايه  ندارد و راضي

متأسفانه  ، وليپناهگاه استآرامش است و خداوند براي هر مضطري، ملجأ و 
اند تا بتوانند با تكيه بر خدا، آرامشي را  بهره بسياري از مردم، از اين مدار ايمان، بي

   .خود را در موارد اضطرار به او بسپارد بر خود نتيجه آورد و
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